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با استقبال پرشور اهالی فرهنگ و هنر ؛

 آیین تکریم 
»یدالله آقاعباسی« در 

دانشگاه باهنر برگزار شد

گــروه جامعــه: مراســم‌ تکریــم و  اســتقامت - 
تجلیــل از ســال‌ها تلاش علمــی و هنــری دکتــر 
»یدالله آقاعباســی« هنرمند، پژوهشــگر و استاد 
بــا  مهرمــاه   ۲۸ سه‌شــنبه  شــامگاه  دانشــگاه، 
حضــور نرگــس حسین‌مــردی معاون ســرآمدان 
و نخبــگان بنیــاد ملــی، مرضیه مهــدوی معاون 
استاندار کرمان، جمع زیادی از اساتید دانشگاه، 
دانشجویان و هنرمندان کرمان در تالار وحدت 

کرمان برگزار شد. دانشگاه شهید باهنر 
اهالــی  دانشــگاهیان،  گســتردۀ  اســتقبال 
مراســم  یــن  ا ز  ا مدیــران  و  وهنــر  فرهنگ‌
نشــان‌دهنده جایــگاه و محبوبیــت ایــن چهــره 
برجســته در میــان نخبــگان و جامعــۀ هنــری 

استان است.

به گزارش اســتقامت، رئیس دانشــگاه شــهید 
کرمان در این مراســم با اشــاره به ســابقۀ  باهنر 
طولانی آشــنایی خود با دکتر آقاعباســی، گفت: 
»ایشــان از مفاخــر ایــران هســتند و مــا چقــدر 
کــه از  خوشــحالیم و چقــدر خوشــبخت بودیــم 
گرمــای حضــور آقــای دکتر طــی این ســال‌ها در 
دانشگاه استفاده کردیم و باز خوشحال هستیم 
که بتوانیم از گرمای حضورشان و از تجربۀ عظیم 

کنیم«. ایشان در سال‌های آینده استفاده 
داد:  ادامــه  بــادی  آ نظام‌ حسیــن  دکتــر 
»امیدواریم نســل جوان مــا بتوانند از این گوهر 
نایاب و ســایر گوهرهایی که در دانشگاه حضور 
دارند، بهره‌مند شوند«. وی در ادامه با اشاره به 
برگزاری مراسم‌های تکریم از مفاخر در دانشگاه 
، یادآور  شــهید باهنر کرمان طی سال‌های اخیر
شد: »هر چقدر از این مراسمات برگزار کنیم، کم 
اســت و باید مفاخرمان را به نسل جوان معرفی 

کنیم«. و الگوسازی 
گر خواســتار رشــد کشور  نظام‌آبادی افزود: »ا
هســتیم بایــد بــه جوان‌ها بپردازیــم و یک چراغ 
کنیــم تــا بــر اســاس آن  راه بــرای آن‌هــا روشــن 
حرکت کنند و بهترین چراغ و راهنمای جوانان، 
 ، مفاخــری هســتند که ســال‌های طولانــی، عمر
گاه خانــوادۀ خــود را در مسیــر رشــد و  وقــت‌ و 
اعــتلای فرهنــگ و علم این جامعه و ایران عزیز 

کردند«. هزینه 
وی در پایان ضمن تبریک به دکتر آقاعباسی، 
کــرد: »ممنونم که  خطــاب بــه وی خاطرنشــان 
حضور سبزتان را در اختیار ما، دانشگاه و استان 

قرار دادید«.
دکتــر نرگــس حسین‌مــردی معاون ســرامدان 
و نخبــگان بنیــاد ملــی، مرضیه مهــدوی معاون 
اســتاندار کرمــان، دکتــر منصــوری رئیــس بنیاد 
نخبــگان اســتان کرمــان، دکتــر مختاری اســتاد 
و  هنرمنــد  هاشــمی‌نژاد  علیرضــا  و  دانشــگاه 
پژوهشگر حوزۀ‌ خوشنویسی از دیگر سخنرانان 

این مراسم بودند.
پخش ویدئویی از دکتر حسین افشین معاون 
علمی رئیس‌جمهور درخصوص نخبگان، پخش 
یک کلیپ با موضوع زندگی‌نامۀ دکتر آقاعباسی 
کلیپی از صحبت‌هــای دوســتان ایــن اســتاد  و 

فرهیخته از دیگر بخش‌های این مراسم بود.
در پایان این مراســم باشکوه، ضمن رونمایی 
از کتــاب »فنــون نمایش‌های ایرانی« اثر اســتاد 
و  تندیــس   ، تقدیــر لــوح  اهــداء  بــا  آقاعباســی، 

هدایای دیگر از ایشان تجلیل شد. 

کرد؛خبر ح  قاعباسی پیشکسوت تئاتر در مراسم تکریم خود مطر یدالله آ

برای معرفی نمایش ایرانی تلاش می�کنم
دچار طلسم فراموشی فرهنگی شده ایم        جای پژوهش در نمایش ایرانی خالی است

یــدالله  دکتــر  جامعــه:  گــروه   - اســتقامت 
، پژوهشگر  آقاعباسی، هنرمند پیشکسوت تئاتر
و اســتاد دانشگاه در مراسمی که برای تکریم از 
50 سال فعالیت او در عرصۀ هنر کشور و استان 
کرمــان در تــالار وحدت دانشــگاه شــهید باهنر 
کرمان برگزار شد، با اشاره به آیین‌های نمایش 
کهــن، نمایشــگر ایرانــی را واســطه فیض خواند 
و گفــت: »یکــی از مشــکلات و آسیب‌های امروز 
جامعه، فراموشــی فرهنگی اســت، زیرا همیشه 
به دیگران و شکل‌هایی که آن‌ها از ما گرفتند و 

دوباره به خودمان برگرداندند، چشم داریم«.
کنــون وظیفه نمایشــگر  کیــد کــرد کــه ا وی تا
ایرانــی این اســت که تمام‌قد بایســتد و هویت، 
کند. واقعیت و فرهنگ ایرانی را به ما یادآوری 

بــه گــزارش خبرنــگار اســتقامت، وی در ایــن 
مهرمــاه   ۲۸ سه‌شــنبه  شــامگاه  کــه  مراســم 
گردان  برگــزار شــد و بــا اســتقبال دوســتان، شــا
و علاقه‌منــدان همــراه بــود، ســخنان خــود را با 
گرامی‌داشت یاد و خاطرۀ مهندس افضلی‌پور و 
بانو فاخره صبا آغاز کرد و گفت: »گرامی داشتن 
یــاد این انســان‌های بــزرگ، وظیفۀ همیشــگی 
ماست، زیرا دانشگاه مرهون محبت خردمندانۀ 
ایــن دو بزرگوار اســت«. آقاعباســی همچنین با 
یــادآوری نــام مــادر مرحومش افــزود: »فقط ۱۰ 
سال با مادرم زندگی کردم و وقتی ۱۰ساله بودم 
فــوت کرد؛ اما او قبل از رفتن به مدرســه، کلمه 
را به من آموخت. قرآن و دیوان حافظ را پیش 
او یــاد گرفتــم و قبل از ورود به دبســتان، کتاب 
و داســتان می‌خواندم«. وی ســپس با تشکر از 
همۀ کسانی که برای برگزاری این مراسم تلاش 
کردند و در این جمع حضور یافتند، خاطرنشان 
کــرد: »خــود را شایســتۀ این مراســم نمی‌دانم، 
یکــی از ســختی‌های این مراســم این اســت که 
ممکن‌ است انسان این تمجیدها را باور کند در 
که تمام عمر سعی کردم آن‌ها را باور نکنم؛  حالی‌
کنم هرگاه فرد این تعریف‌ و تمجیدها  و فکر می‌

کارش تمام می‌شود«! کند،  را قبول 

 از توانایی خود به بخش کوچکی
کردیم  بسنده 

ایــن اســتاد پیشکســوت تئاتــر در ادامــه بــا 
اشــاره بــه گوشــه‌ای از نمایشــنامه‌ای که ســال 
گذشــته بــه رشــته تحریــر درآورده، اظهــار کرد: 
»در ایــن نمایشــنامه، روح ســرزمین به‌صــورت 
گزارشــگری که مطلبــی درباره تمدن  الهه‌ای بر 
جیرفت و کشــفیات آن نوشــته، ظاهر می‌شــود 
و از او می‌خواهــد بــه ایــن میــزان بســنده نکند 
و درباره افســانه‌ها، حماســه‌ها و آدم‌های آنجا 
کنش نخست،  هم بنویســد. اما نویســنده در وا

گوید:  نمی‌پذیرد و خطاب به الهۀ ســرزمین می‌
من تو را نمی‌شناســم، اما خودم را می‌شناســم 
و می‌دانــم چه کارهایی کرده‌ام یا نکرده‌ام؛ من 
می‌خواســتم نویســندۀ بزرگی شــوم، اما تبدیل 
به مطلب‌نویس یک روزنامۀ معمولی و بی‌تیراژ 
که  گهی سرپاست. درحالی‌ شده‌ام که به ضرب آ
کــه ســال‌ها  می‌خواســتم شــاهکاری بنویســم 
بماند، با جان مردم یکی شود، آن را بخوانند و 
کنون به آدمی بی‌حوصله  گاه و آزادشان کند، ا آ
و تنگ‌فرصت تبدیل شده‌ام که مدام باید بدود 

گروی نهش باشد.« و هشتش 
وی ادامــه داد: »واقعیت این اســت که همۀ 
مــا امکانــات بی‌شــمار و بی‌نظیــری داریــم؛ مــا 
ذهن‌هــای بسیــار توانــایی داریم، امــا از بخش 
کنیم و  کوچکی از توانایی‌هایمان استفاده نمی‌
کند«. بعد چند کار جزئی برای ما بزرگ جلوه می‌

جای خالی پژوهش در حوزه نمایش ایران
که می‌خواهم نشــان  آقاعباســی بــا بیــان این‌
کــه ایــن فرهنــگ و مــردم چقــدر پویــا و  دهــم 
باعظمــت بوده‌انــد، از نوشــتن کتــابی با عنوان 
»نظریــۀ نمایــش ایرانــی« خبر داد کــه به‌زودی 
کنم نوشتن  منتشــر می‌شــود و افزود: »فکر می‌
دانشنامه، فنون و نظریۀ نمایش ایرانی وظیفۀ 
مــن بــوده و به‌همیــن دلیــل برای شناســاندن 
نمایــش ایرانــی بــه جهان، ایــن تلاش را کردم و 
در قالب کارگاه‌ها در سراســر ایران، ســعی کردم 

آن را تبیین کنم«.
کــرد: »نمایــش کشــورهای ژاپن،  وی اضافــه 
چیــن، هند، اروپا، یونان و رم معروف اســت اما 
دربــارۀ نمایــش ایــران، کار زیادی انجام نشــده 
و  بــزرگ  پیشکســوت  بیضــایی،  آقــای  اســت، 
هنرمند ارزشــمند، پنجاه ســال پیش این کار را 
شــروع کردند، تعــداد اندکی از دوســتان نیز در 

کردم  کردند و من هم سعی  این زمینه فعالیت 
کار را انجام بدهم«. این 

کلیدواژه مرگ و رستاخیز در نمایش ایرانی
اســتاد دانشــگاه باهنر کرمــان در ادامه بیان 
کرد: »یکی از کلیدواژه‌های مهم نمایش ایرانی، 
ماننــد شــبیه‌خوانی و تشــبیه، کــه نــه فقــط در 
تعزیه، در همۀ نمایش‌ها وجود دارد، شــهادت 
دادن بــر مرگ و رســتاخیز اســت کــه البته مرگ 
و رســتاخیز گیاهــی بــوده کــه بعدهــا به‌صــورت 
سیاوش، بعد به‌صورت سیاهِِ نمایش‌های ایرانی 
و بعــد به‌صــورت پیام‌آوران نــوروزی جلوه کرده 
اســت؛ سیاهی که از حضور مرگ برگشــته، پا به 
کنون نوید زندگی می‌دهد.  هســتی گذاشــته و ا
گزیر از  او همیشــه شــاهد است، شــاهدی که نا

شهید بودن است.«
که شــکل‌های عمدۀ نمایش  وی با بیان این‌
 ، ایرانی از نقطۀ سوگ و جشن، مرگ و رستاخیز
شــروع شدند، یادآور شــد: »نمایشگر ایرانی در 
نمایش‌های ایرانی، واســطۀ فیض اســت یعنی 
یــک قداســت، اهمیــت و ضرورتــی بــه نمایــش 
ایرانــی داده کــه ما بسیاری از آن‌هــا را فراموش 
کردیم و بسیاری از آن‌ها به‌صورت کاریکاتورهای 
مبتــذل یــا جشــنواره درآمده و بسیــاری از بین 
رفته و یا در حال نابودی اســت اما نکتۀ اصلی 
این است که نمایش ایرانی ما را به چیز دیگری 

کند«. که معناست، وصل می‌

آسیب امروز فراموشی فرهنگی است
آقاعباسی با اشاره به آیین‌ زار و حضور بابا زار 
و ماما زار در این آیین گفت: »این شخصیت‌ها 
واســطه هســتند و بنــا بــه اعتقــادی کــه دارند، 
تــن خــود را در معــرض بــاد، بلا یــا سیاهــی قرار 

که بیمار را شفا دهند«. می‌دهند 

وی همچنین با اشاره به شخصیت ملیخای 
کََــرد در ادبیــات کهــن  جــادو و طلســم فراموش
فارســی، افزود: »یکی از مشکلات و آسیب‌های 
امــروز جامعــه، فراموشــی فرهنگــی اســت، زیــرا 
کــه آن‌هــا  همیشــه بــه دیگــران و شــکل‌هایی 
از مــا گرفتنــد و دوبــاره بــه خودمــان برگردانند، 

چشم داریم«.
آقاعباســی ادامه داد: »در ادبیات ما طلســم 
فراموشــی بــه دســت ملیخــای جادوگــر شــکل 
کنــون وظیفۀ نمایشــگر ایرانی این  گیــرد و ا می‌
کــه تمام‌قــد بایســتد هویــت، واقعیــت و  اســت 

فرهنگ ایرانی را به ما یادآوری کند«.

کنار می�زند نمایش ایرانی پرده پندار را 
که نمایشــگر ایرانی یار مردم  وی بــا بیان این‌
گفــت: »حکمــت دیگــر نمایــش ایرانــی  اســت، 
دریــدن پــردۀ پنــدار اســت، یکــی از مشــکلات 
افــراد و چــه جوامــع، توهــم  ، چــه  بــزرگ بشــر
اســت و نمایــش ایرانــی ماننــد عرفــا ایــن پــردۀ 
کنــار می‌زنــد«. ایــن پژوهشــگر حــوزۀ  پنــدار را 
تئاتــر افــزود: »حسیــن واعــظ کاشف‌ســبزواری 
در ادبیــات نمایشــی مــا جایــگاه خاصــی دارد، 
او در دورۀ صفویــه کتــابی بــا عنــوان فتوت‌نامۀ 
ســلطانی نوشــته و انواع هنر زمان خود را بیان 
نمایــش  حــوزۀ  در  کســی  آن،  از  پیــش  کــرده، 
ایرانی چیزی ننوشــته اســت«. وی یادآور شــد: 
»حسین واعظ کاشف‌سبزواری در این کتاب در 
گیری )یکی از نمایش‌های ایرانی(  شــرح معرکه‌
گر پرسند  گیر هنرمندی‌ست که ا گوید معرکه‌ می‌
صندلــی از بــرای کــه می‌نهنــد؟ بگــوی از بــرای 
گر  هنرمنــدان ... و در ادامــه توضیح می‌دهد، ا
پرسند که صندلی چند رکن دارد؟ بگوی چهار 
رکن: دو زیر و دو بالا. دو رکن بالا دانش و بینش 

است و دو رکن پایین، صبر و استقامت«.
و  »دانــش  داد:  توضیــح  ســپس  آقاعباســی 
بینش با هم است و نظر و عمل هم با یکدیگرند 
و این‌ها در میراث نمایشــی ما وجود دارد؛ این 
نظریه است و این‌طور نبوده که پایداری کردن 

سلیقۀ من باشد«.
وی با اشاره به فعالیت پنجاه‌وچهار ساله‌اش 
کیــد کــرد: »طی این ســال‌ها  ، تا در حــوزۀ تئاتــر
این‌طــور نبــوده کــه فقط ایســتادگی کنــم بلکه 
علتــی داشــته زیرا همان‌طور کــه حسین واعظ 
کاشف‌سبزواری گفته است؛ اهل هنر باید هرچه 
گویــد از روی دانش گویــد و به نظر بینش بیند 
و دانــد که هر معرکه )نمایش( قابل چه ســخن 
اســت، هرکــه صندلی‌نشیــن اســت بایــد هرچه 
بدو رســد ثابت قدم باشــد و به هر چیزی از جا 

در نرود«. /پ

علیرضا هاشمی�نژاد هنرمند و پژوهشگر:

آقاعباسی گفتمان غالب تئاتر کرمان را تغییر داد
: علیرضــا  گــروه فرهنگ�وهنــر اســتقامت - 
هاشمی‌نژاد، هنرمند و پژوهشگر حوزۀ‌ فرهنگ 
کــه  آقاعباســی  یــدالله  تکریــم دکتــر  آییــن  در 
شــامگاه سه‌شــنبه ۲۸ مهرماه در تالار وحدت 
دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار شد، با بیان 
اینکه این هنرمند ســال‌ها در غلبه با گفتمان 
غالب تئاتر کرمان مقاومت کرده و جریان‌ســاز 
کید کرد: آنچه آقاعباسی را بزرگ  شده است، تأ
کند، نوع بودن ایشان و تأثیرش بر جامعهٔٔ  می‌

هنری است.
گزارش خبرنگار اســتقامت، وی با اشــاره  به 
گی‌هــای شــخصیتی یــدالله آقاعباســی  بــه ویژ
کــرد: »آقــای آقاعباســی در چنــد حــوزه  بیــان 
گــر در بُُعد هنــر بخواهم به  از نــوادر هســتند، ا
کــه کمتــر بــه آن پرداختــه شــده،  چنــد نکتــه 
غ از ۵۰ ســال فعالیت مداوم،  اشــاره بکنم، فار
که ایشان در این دورۀ طولانی  نوع فعالیتی را 

تداوم بخشیدند، بسیار مهم است«.
کار خلاقانه ک عقلانی با  تلفیق ادرا

 ، هاشــمی‌نژاد ســپس افزود: »در حــوزۀ هنر
آشــتیِِ نظــر و عمل، یــک موضوع بسیــار مهم 

است، هنرمندان و کسانی که در حوزۀ هنر کار 
کنند یا به حوزۀ عمل می‌روند یا به مباحث  می‌
که یک فرد بتواند در  نظــری می‌پردازنــد و این‌
طــول یــک دورۀ طولانی یک آشــتی ثمربخش 
بین این دو حوزه برقرار کند، از نوادری اســت 

که کمتر می‌بینیم«. 
وی دربارۀ اهمیت این موضوع توضیح داد: 

»این دو حوزه سازوکار خودشان را دارند، یعنی 
شــما زمانی که می‌خواهید دست به خلاقیت 
هنــری بزنیــد باید یک رهایی و آزادی را تجربه 
کنید و زمانی که به کار پژوهشی، تالیف، اظهار 
ک و نوعی  نظر و نظریه می‌پردازید، مسالۀ ادرا
گر در یک  شناخت مطرح می‌شود که این‌ها ا
جایی به‌درســتی تلاقــی نکنند به هر دو حوزه 

آسیب می‌زنند«.
هاشــمی‌نژاد ادامــه داد: »در حــال حاضــر 
این مســاله در دانشــکده‌ها مشاهده می‌شود 
و حتــی بیــن دانشــجویان دانشــکدۀ هنــر هم 
مطرح اســت که بسیاری مباحث نظری را، به 
گیرند«. دلیل همین احساس خطر نادیده می‌

ارتبــاط  در  ک  »ادرا کــرد:  خاطرنشــان  وی 
، مســئلۀ مهمــی اســت اما وقتی شــما  بــا نظــر
کار خلاقانــه  ک عقلانــی را بــا  می‌خواهیــد ادرا
ایــن ســخن شکســپیر در  یــاد  کنیــد،  تلفیــق 
گویــد،  کــه می‌ مونولــوگ معروفــش می‌افتیــد 
ک است که ما را بُُزدل می‌نامد«. پس این ادرا

کــه بُُزدلــی در کار  ایــن هنرمنــد بــا بیــان این‌
 ، هنر جایگاهی ندارد، یادآور شد: »در کار هنر
گاهی شجاعت، شوریدگی و آشفتگی، بیشتر از 
که چگونه  ک عقلانی کارســاز است اما این‌ ادرا
ک می‌تواند با این عمل جمع بشــود  ایــن ادرا
کــس  کــه همه‌ و تاثیرگــذار باشــد، هنری‌ســت 
نتوانســته به آن برســد و آقای آقاعباســی یکی 
را  توانــایی  ایــن  کــه  افرادی‌ســت  معــدود  از 

داشته است«.
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